
فروش بالای فیلم‏هــای کمدی بایــد از نوعی واکنش 
معکوس حرف بزنیم. به این معنــا که به‏دلیل تراژدی 
موجــود در زیســت ایرانی، گرایش به کمــدی افزایش 
یافته اســت. این یک نوع واکنش به وضعیت موجود 
اســت کــه از دل تــراژدی به کمــدی پناه می‏بــرد. از 
طــرف دیگــر فیلم‏های تراژیــک هم مورد اقبــال قرار 
می‏گیرنــد چنان‏کــه در یک دهه اخیر شــاهد فروش 
خوب فیلم‏های اجتماعی بودیم که سویه‏های تراژیک 
پررنگی دارند و شــاید همین تضادها، رفتارشناســی 
مخاطــب ایرانی را نســبت بــه ژانر پیچیــده می‏کند. 
شــاید برای همین اســت که هنوز ملودرام‏ها در ایران 

پرطرفدار است.
ببینید باید دو مقولــه را از هم جدا کرد. اینکه ژانرها چطور 
نســبت بــه رخدادها و تحــولات جامعه شــکل می‏گیرند و 
تغییر می‏کنند یک بحث است و اینکه ژانرها چطور مصرف 
می‏شــوند، مقوله‏ای دیگر. از این حیث باید گفت مخاطب 
ایرانی یک ژانر مصرفی نیســت که فقط کمدی را بپســندد 
و تماشــا کند. ژانرهای دیگر هم در سبد مصرف سینمایی 
مردم قرار دارد. یکــی از دلایل اینکه مصرف ژانر کمدی در 
ایران بیشتر اســت، برای این است که ژانرهای دیگر غنای 
تولیدی چندانی ندارند، مثلًا در ژانر وحشت یا فیلمی تولید 
نمی‏شــود یا فیلم ارزشــمندی تولید نمی‏شــود. همچنان 
که ژانر پلیســی و جنایی یا ژانر علمــی و تخیلی یا نداریم، 
یــا آثار ضعیفــی در این ژانرهــا تولید می‏شــوند. اگر تولید 
شــوند، ژانرهای دیگر هم با گیشه پررونق مواجه می‏شوند. 
شــاید کسی انتظار نداشت که مثلًا فیلم »مست عشق« که 
کمدی هم نیســت، با اقبال مخاطب همراه شــود اما الان 
جزو سومین یا چهارمین فیلم پرفروش امسال است. با شما 
موافقم که مردم ما به ملودرام‏های خانوادگی علاقه دارند و 
کمدی-رومانتیک در میان ساب ژانرهای این‏گونه به همین 
دلیل در کشور ما با اســتقبال مواجه می‏شود. حتی کسی 
فکر نمی‏کرد فیلمی روشــنفکری مثل »هامون« در ســال 
۶۸ یکی از پرفروش‏ترین فیلم‏های آن سال شود. درام‏های 
اجتماعی در یک‏دهه اخیر هم همینطور. شاید فراتر از ژانر 
باید از فیلم خوب به‏مثابه معیار فروش حرف بزنیم. هر فیلم 
خوش‏ســاختی فارغ از ژانرش، قابلیت فروش و اســتقبال 
دارد. اما میانگین این فیلم‏های پرفروش را که لحاظ کنیم، 
ژانر کمدی در صدر قرار می‏گیرد و همین موجب می‏شــود 
که درباره آن بیاندیشــیم و دلایل اجتماعی و فرهنگی آن را 
تحلیل کنیم. البته باید به چرخه تولید هم توجه کرد. سهم 
تولید فیلم‏های کمدی هم بیشــتر بوده اســت و بالطبع با 

فروش بیشتری هم مواجه می‏شود.
Ó  ایــن گرایــش مــوازی بــه ژانــر کمــدی و درام‏هــای‌

اجتماعــی، واجد ســطحی دیگــر از یــک پارادوکس 
هم اســت. به این معنا که درام‏هــای اجتماعی اغلب 
رویکردی رئالیستی و واقع‏گرا دارند و کمدی‏ها، اغلب 
رویکردی فانتزی. این همگرایی به رئالیســم و فانتزی 
هم یکی از مؤلفه‏های مخاطب‏شناسی ژانری در ایران 

است.
یــک نظریــه‏ای در حــوزه فرهنــگ و هنــر وجــود دارد که 
می‏گوید ما زمانی در این ســاحت شــاهد رونق و شکوفایی 
هستیم که مردم خیال‏شان از مسائل اقتصادی و معیشتی 
راحت باشــد. کمترینش این است که خرید بلیت سینما و 
ســینما رفتن، به یک هزینه گزاف یا اضافه تبدیل نشــود. 
امــا این لزوماً به این معنا نیســت که مصــرف کمدی صرفاً 
محصول تراژدی زیستن یا مصائب اجتماعی است. کمدی 
گرچه شــوخی می‏کند اما یکــی از جدی‏ترین و مهمترین 
ژانرهای سینمایی اســت که هم با سرگرمی، هم با آگاهی 
گره می‏خورد. مــا لزوماً نباید در برابر کمــدی گارد بگیریم 
و به‏صــرف کمدی‏بــودن گمان کنیم اثر بد یا نازلی اســت. 

اساســاً ژانر به‏خودی‏خود معیار ضعف و قوت فیلم نیست، 
بلکــه این نوع پــردازش ژانر اســت کــه آن را ارزشــمند یا 

بی‏ارزش می‏کند.
Ó  حــالا در ارتبــاط بــا مواجهه بــا کمدی بــا ارجاع به‌

خصلت‏هــای فرهنگــی و اجتماعی دو نــوع نگرش و 
تحلیل وجود دارد. برخی می‏گویند که آســتانه خنده 
ایرانی‏ها به‏واسطه تجربه تاریخی تراژیکی که داشتند 
بالاســت و به‏راحتی نمی‏خندند. از طرف دیگر اغلب 
ایرانیان روحیه شوخ‏طبع هم دارند و به نظرم استعداد 
عجیبــی در تولید جــوک و لطیفه که امــروز رد آن را 
می‏تــوان در انبوهــی از جوک‏هایی کــه پیرامون یک 
اتفاق حتی اتفاق تلخ در فضای مجازی و شــبکه‏های 
اجتماعی ساخته می‏شــود شاهد بود. این دوگانه هم 
یکی دیگر از مؤلفه‏هایی اســت که مخاطب‏شناســی 

کمدی در ایران را پیچیده می‏کند.
راستش من تاکنون پژوهشــی علمی در این باره که آستانه 
خنده ایرانی‏ها چقدر است و به چه میزان دوز کمدی برای 
خندیــدن لازم دارند، ندیدم که بتــوان به آن ارجاع داد و به 
تحلیلی دقیق دســت زد. اما در چند تجربه‏ای که از حضور 
در جشــنواره‏های خارجی داشــتم، دیدم که تماشــاگران 
خارجی به همان صحنه‏هــا و لحظه‏هایی می‏خندیدند که 
مای مخاطــب ایرانی می‏خندیدیم. اما این حرف درســت 
اســت که ما انواع کمدی به آن شــکلی که سینمای جهان 
وجود داشــته در ســینمای ما نبــوده اســت. کمدی‏های 
مــا بیشــتر مبتنی بــوده بــر کلام. یعنی بیشــتر کمدی یا 
شــوخی‏های کلامی داشــتیم. نــوع معــروف نمایش‏های 
کمدی ما کــه روحوضی معروف اســت، بیشــتر مبتنی بر 
شوخی‏های کلامی اســت. نمایش کمدی عبدلی و آمیرزا 
که شــمایلی از کمدی روحوضی اســت، بیشــتر متکی بر 
شــوخی‏های کلامی اســت. یا برگردیم به مرحوم ســعدی 
افشــار که نقش ســیاه را بازی می‏کرد. اغلب شــوخی‏ها، 
کلامی‏اند. اما مثلًا وقتی کمدی‏های شکســپیر را بررســی 
می‏کنیم، می‏بینیم همه کمدی کلامی نیست، بلکه کمدی 
موقعیت و نمایشــی هــم در آن وجود دارد یا در ســینمای 
کمدی به‏ویژه در دوران سینمای صامت، شاهد کمدی‏های 
بصری و موقعیت هســتیم که به‏ویژه در آثار چارلی چاپلین 
شاهدیم. ما شناخته‏‏شده‏ترین طنزنویس‏مان، عبید زاکانی 

است که اثرش طنز و لطیفه‏های کلامی است. 
Ó  البته یک تمایز اینجا وجود دارد که طنز مربوط به حوزه‌

ادبیات است و ژانر کمدی به حوزه نمایش تعلق دارد.
بله. همینطور اســت. اینکه گفتید هــر اتفاقی رخ می‏دهد 
کلی جوک ساخته می‏شــود، اغلب آنها حتی اگر تصویری 
و ویدئویــی باشــند، بازهم ریشــه کلامی دارند. ســینمای 
کمدی ما هم مبتنی بر شــوخی‏های کلامی و زبانی است. 
به همین دلیل اثر ممتاز ما در ســینمای کمدی، می‏شــود 
»اجاره‏نشــین‏ها« که اتفاقاً کلامی نیست و به همین دلیل 
هــم یگانــه و منحصربه‏فرد اســت. یک کمــدی، موقعیت 
خوبی اســت کــه چند پله بالاتــر از آثار دیگر در ســینمای 
کمدی مــا قرار می‏گیــرد. کمترین میزان شــوخی کلامی 
در »اجاره‏نشــین‏ها« وجود دارد و بیشتر از همه، با کمدی 
موقعیت مواجه هســتیم که یکی از بی‏نظیر‏ترین آنها همان 
ســکانس خراب‏شــدن دیوار، موقع ریــش‏زدن اکبر عبدی 
اســت یا منفجر شــدن او، هنگام تلفــن زدن. یک اثر دیگر 
کــه به‏نظرم خیلی گمنام باقی مانــده، اولین کمدی بعد از 
انقلاب است به اسم »خانه آقای حقدوست«، به کارگردانی 
محمود سمیعی که فکر کنم یکی، دو بار از تلویزیون پخش 
شــد و بعد به‏دلیل مســئله حجــاب پخش نشــد. این فیلم 
هــم مبتنی بر کمــدی موقعیت بود و اصلًا کلام نداشــت. 
شــخصیتی کــه خود ســمیعی بــازی می‏کــرد، برگرفته از 

شخصیت چاپلین بود. 

 جایزه یک‏ دستاورد سینمایی 
به تورناتوره

جوزپه تورناتوره، کارگردان ایتالیایی از نمایش نسخه فور 
کی فیلم برنده‏ی جایزه‏ی اسکار و کن »سینما پارادیزو« در 
جشنواره‏ی فیلم‏های ایتالیایی در هند خبر داد. به نقل از 
ایسنا، این جشنواره توسط بنیاد میراث فیلم و با همکاری 
مؤسسه‏ی فرهنگ ایتالیا در بمبئی، با هدف بزرگداشت 
چهره‏های مطرح سینمای ایتالیا و نمایش آثار کلاسیک 
بازسازی‏شده دهه‏های گذشته، برگزار می‏شود. تورناتوره 
با حضور در این جشنواره‏ی تازه‏تاسیس سینمایی، جایزه 
یک عمر دســتاورد ســینمایی دریافت خواهد کرد، یک 
مسترکلاس برای فیلمســازان مشتاق برگزار خواهد کرد 
و در یــک گفت‏وگو با علاقه‏مندان به فیلم و متخصصان 
صنعت سینما شرکت می‏کند. برنامه این جشنواره شامل 
مرور آثار تورناتوره ازجمله »مالنــا« و »انیو« خواهد بود و 
علاوه بر این نسخه‏ی بازسازی‏شده آثار استادان ایتالیایی 
ازجملــه »احســاس« از لوکینــو ویســکونتی، »زندگی 

شیرین« نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

 انتشار فهرست اولیه 
نامزدهای جایزه رنودو ۲۰۲۴

18 کتاب در دور نخست انتخاب هیئت‌داوران رنودو برای 
نودوهشــتمین دوره اهدای این جایزه، انتخاب شدند. 
هیئت‌داوران جایزه رنودو، دو روز پس از معرفی نامزدهای 
جایزه‏ی گنکور، فهرســت اولیه‏ی منتخبــان خود برای 
جایزه رنودو را که دربرگیرنده 18 رمان است، رونمایی کرد. 
در این فهرســت شش عنوان مشترک با فهرست اولیه‏ی 
جایزه گنکور که روز سه‏شــنبه انتخاب شــدند، جا دارد.  
فهرست اولیه جایزه رنودو ۲۰۲۴ شامل این کتاب‏هاست: 
»خواهران و سایر گونه‏های زنده« الیزابت باریه، »رویای 
جگوار« میگل بونفوا، »ســندرم اورنجری« گرگوار بویه، 
»رویــای ماهیگیر« هملــی بوم، »قایق ماســائو« آنتوان 
شوپلین، »حوریس« کامل داوود، »جاکاراندا« گائل فایی، 
»ســمفونی اقیانوس اطلس« هوبرت حــداد، »اتفاقی 
بودن چیز زیبایی است« فیلیپ ژینادا، »زندگی اشباح« 
پاتریس ژان، »عدن در سحر« کریم کتان، »زندگی بهتر« 
اتین کرن، »برلین برای آنها« بنجامین د لافورکاد،»قلب«، 
تیبو د مونتیگو، »جنگجویان زمستان« اولیویه نوریک، »تو 
عشق ناخشنود پیشوا هستی« ژان نوئل اورنگو، »کابین« 

آبل کونتان و »مدوزا« ایزابل سورانت.

ترانه‏سرای تایتانیک درگذشت
ویل جنینگز، ترانه‏ســرای برنده اسکار برای »قلب من 
ادامــه خواهد داد« و »بالا جایی که تعلق داریم« در 80 
سالگی درگذشت. این ترانه‏سرا سال ۲۰۰۶ و تقریباً ۱۰ 
ســال پس از دریافت دومین اســکار خود برای ترانه‏ی 
مشــهور ســلین دیون با عنوان »قلب من ادامه خواهد 
داد«، وارد تالار مشاهیر ترانه‏سرایان شد. به گزارش مهر، 
او اولین جایزه اســکار خود را در کنار جک نیچه و بافی 
سنت ماری، برای ترانه فیلم »یک افسر و یک جنتلمن« 
با عنوان »بالا جایی که تعلق داریم« در سال ۱۹۸۳ برد. 
همچنین او نخستین‌بار با لالو شیفرین در سال ۱۹۸۱ 
بــرای »تنها مردم« از فیلم »مســابقه«، ســاخته جوئل 
اولیانسکی نامزد دریافت اسکار شده بود. این ترانه‌سرا 
ســه جایزه‏ گرمی، دو گلدن گلــوب و چندین جایزه‏ی 
دیگــر در کارنامه داشــت. جنینگز از ســال ۱۹۷۶ کار 
خود را در هالیوود شروع کرد. او در طول دوران حرفه‏ای 
غزل‏ســرایی خود، با هنرمندان بسیاری ازجمله اریک 
کلاپتون، ویتنی هیوستون، بی‏بی کینگ، ماریا کری، 

جیمی بافت همکاری کرد.
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»کمدی« همیشه ژانری پرمخاطب و البته پرمناقشه در سینمای ما بوده است. هم 
بســیاری از فیلم‏های پرفروش در ســینمای ایران به‏نام فیلمی کمــدی گره خورده و 
هم بحث بر ســر فاخر و نازل بودن‏شان، مناقشه بر ســر کیفیت و ماهیت این ژانر را 
برانگیخته. در این میان شاهد تولید انواع برنامه‏های غیرنمایشی و سرگرمی‏سازی 
در شــبکه نمایش خانگی هســتیم که هم به این مناقشــات دامن زده و هم مسائل 
تازه‏ای را برای تحلیل به پیش کشــیده اســت. برنامه‏هایی از جنس »جوکر« و »گل 
یا پوچ« و نمونه‏هایی از این دست. به همین بهانه با حمیدرضا مدقق، روزنامه‏نگار، 
مجری، منتقد ســینما و مدرس علوم ارتباطات در این باره به گفت‏وگو نشســتیم تا 
ابعاد متنوع این مقوله را مورد بحث قرار دهیم. مدقق کتابی هم با عنوان »تحلیل 
ژانر سینمایی کمدی رمانتیک ایران« دارد که خواندن آن را به علاقه‏مندان سینمای 

ایران توصیه می‏کنیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کمدی‏های سال‏های 
اخیر از لحاظ 

زیبایی‏شناسی و 
ارزش سینمایی 

نسبت به مثلًا آثار 
دهه ۶۰ شاید 

ضعیف‏تر باشند، اما 
کارکردهای مثبت 

اجتماعی هم داشتند 
مثل تحرک بخشیدن 

به گیشه سینما بعد 
از کرونا. از منظر 

مطالعات فرهنگی، 
این آثار نوعی از 

چانه‏زنی با هژمونی 
است. یعنی سینمای 

کمدی یک نوع 
واکنش به آن چیزی 

است که هژمونی 
تحمیل می‏کند و 

این هژمونی می‏تواند 
فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی و هر چیزی 
باشد

خبرسازان

کیفیت فدای بازار و شهرت می‏شود
گفت‏وگو با حمیدرضا مدقق درباره تولیدات کمدی این روزها که از طنز فاصله گرفته و به لودگی نزدیک شده است

Ó  شما کتابی درباره ژانر کمدی رمانتیک در سینمای‌
ایران نوشــتید که گرچه یک گونه از کمدی را بررسی 
می‏کند اما همین نشــان می‏دهد که احتمالًا بین این 
ساب ژانر و جامعه و فرهنگ ایرانی یک نسبتی دیدید. 
آیا می‏توان گفت ژانر یک فرم صرف زیبایی‏شــناختی 
نیســت که همه‏جــا از یک نوع تاثیرگــذاری برخوردار 
باشــد، بلکــه متاثــر از فرهنــگ آن جامعــه مصــرف 

می‏شود؟
اتفاقــاً این موضوع در مبانی نظری همین کتاب هم مطرح 
شــده اســت. من می‏خواهم ارجاع دهم بــه کتاب معروف 
»ششــلول‏بندها و جامعه« که اولین کتاب شناخته‏شده در 
آمریکا با موضوع ژانر و رویکرد جامعه‏شــناختی است. این 
کتــاب ژانر وســترن یا همان ششــلول‏بندها را بــا تغییرات 
اجتماعــی و سیاســی در جامعه آمریــکا تطبیق می‏دهد و 
بررســی می‏کند که چطور ژانر وســترن به موازات تحولات 
اجتماعــی و سیاســی، دســتخوش تغییر می‏شــود. چون 
موضوع بحث ما درباره کمدی اســت به این اشــاره کنم که 
یکــی از بحث‏هایی که درباره ســینمای کمدی ایران گفته 
می‏شــود این اســت که مثلًا مــردم ایران چــون تحت‏تاثیر 
مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی قرار دارند، گرایش آنها 
به تماشای ژانر کمدی بیشتر است. درواقع نه‏فقط خود این 
ژانــر، فرم و محتوایش که گرایش و میل به آن هم تحت‏تاثیر 

عوامل و مؤلفه‏های اجتماعی قرار دارد.
Ó  درواقــع در اینجــا ژانــر کمــدی، واجــد کارکردهای‌

اجتماعی اســت یا حتی می‏توان گفت کارکرد درمانی 
پیدا می‏کند؟

همینطور است. درواقع ژانرها را نمی‏توانیم منفک از جامعه 
و فرهنــگ کنیم و صرفاً ذیل یک فرم زیبایی‏شــناختی قرار 
دهیم. ژانر به‏مثابه یک کالای فرهنگی متناسب با ویژگی‏ها 
و ذائقه‏هــای فرهنگی هر جامعه‏ای مصرف می‏شــود. این 
دربــاره ژانرهــای غیرکمدی هم صــدق می‏کنــد. مثلًا در 
جامعــه‏ای مثل ما جنــگ اتفاق می‏افتــد و همین موجب 
شــکل‏گیری و رشــد ژانر جنگــی می‏شــود و مخاطب هم 
به‏واسطه تجربه این پدیده در زندگی روزمره‏اش به تماشای 
فیلمــی در این ژانر علاقه‏مند می‏شــود. یا اساســاً این ژانر 
مورد توجــه و حمایت قرار می‏گیرد. به همین دلیل در دهه 
۶۰ فیلــم »عقاب‏ها« با آن اســتقبال کم‏نظیــر مورد توجه 
مخاطــب قرار می‏گیــرد که هنوز هم جــزو پرمخاطب‏ترین 

فیلم‏های ایرانی محسوب می‏شود.
Ó  شــاید در فهم جامعه‏شــناختی گرایش به کمدی یا‌
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